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چكيده
زمينه وهدف: عوامل و عناصر متعددي در شكل گيري سرماية اجتماعي مؤثرند كه شناسايي و واپايش آنها 
مستلزم اتخاذ رويكردي نظام مند است. لذا در اين مطالعه پس از توصيف و تبيين مباني نظري و عوامل مؤثر 
بر شكل گيري سرماية اجتماعي و پيامدهاي آن، تلاش شد با رويكردي نظام مند و از منظري تعاملي، ابعاد، 
عوامل و شاخص هاي تشكيل دهندة سرماية اجتماعي و پيامدهاي آن در قالب چارچوبي مفهومي ارائه شود.

روش: به منظور ارائة الگويي يكپارچه از سرماية اجتماعي، تعداد قابل توجهي از مطالعات انجام شده در 
زمينة سرماية اجتماعي و پيامدهاي آن مرور گرديد.

بحث و نتيجه  گيرى : سرماية اجتماعي داراي سه بعُد كلي هنجار، شبكه و اعتماد اجتماعي است كه هر كدام 
نيز داراي چندين عامل و شاخص زيرمجموعة خود مي باشند، به نحوي كه در تعامل نظام مند با يكديگر 
چارچوبي را تشكيل مي دهند كه ضمن اثرگذاري بر كيفيت سرماية اجتماعي، متأثر از كيفيت كليّ سرماية 
نظام هاى  چون  كه  شد  بيان  مقاله  اين  در  علاوه  به  مي باشند.  نيز  اجتماعي  نظام هاى  در  موجود  اجتماعي 
اجتماعي در تعامل با محيط مي باشند، تحت تأثير عوامل و شرايط محيط زمينه اي و تعاملي خود نيز مي باشند 
كه توجه به آنها نيز در بهبود كيفيت سرماية اجتماعي حائز اهميت است. در نهايت نيز دو الگوي انگاره اي از 
ابعاد، عوامل، شاخص هاي سرماية اجتماعي و پيامدهاي آن ارائه شد. الگوي ارائه شده امكان درك جامع تر 
موضوع و طرح و اقدام براي مديريت توسعه سرماية اجتماعي را فراهم مي آورد و از اين حيث مى  تواند 
براى توسعه سرمايه اجتماعى نيروى انتظامى به عنوان يكى از مبانى اساسى اقتدار و موفقيت آن نيرو مورد 

استفاده قرار گيرد.
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مقدمه
يكي از جنبه هاي مهم در توسعة پايدار اجتماعي استفاده از مفهوم سرمايه در وجه اجتماعي آن است. 
هر چند واژة سرمايه اساساًً در قلمروي اقتصادي به  كار گرفته مي شود، اما از حدود دو دهة گذشته 
در قلمرو اجتماعي، نيز مورد پذيرش فزاينده اي قرار گرفته  است؛ به نحوي كه به عنوان يك منبع 
كارآمد و مهم در توسعه يافتگي مطرح شده است (مركز آمايش سرزمين، 1385). آنچه در سرماية 
اجتماعي و مفهوم آن نهفته است، سرمايه گذاري در روابط اجتماعي و همچنين افزايش، گسترش 
و به اشتراك گذاشتن منابع در روابط اجتماعي از طريق آن براي تسهيل كنش جمعي و گسترش 
اعتماد و بده و بستان در جامعه است. از اين رو، روابط اجتماعي بستر اصلي مفهوم سرماية اجتماعي 

محسوب مي شود (شجاعي باغيني، 1387). 
سرماية اجتماعي مجموعه اي از هنجارها، شبكه ها و اعتماد اجتماعي موجود در يك نظام است 
كه همچون ملاتى كل نظام و عناصر آن را به هم مرتبط مي سازد و از طريق تسهيل همياري بين 
گروه ها و كاهش هزينه هاي مبادله منجر به تقويت رفتارهاي هميارانه، نشر دانش و نوآوري و توسعة 
مسئوليت پذيري مي گردد (گزارش تحقيقي كميسيون استراليا، 2003؛ فوكوياما١، 1998؛ واتكينز٢، 
1992). به عبارت ديگر، سرماية اجتماعي به عنوان يك منبع اجتماعي در روابط ميان افراد يافت 
مي شود و در برگيرندة شبكه هاي اجتماعي، ساختار حمايتي، مشاركت اجتماعي، مدني و سياسي و 
همچنين اعتماد بين افراد و نظام هاى اجتماعي مي باشد (اسپيلربرگ٣، 2001). بدين ترتيب، سرماية 
اجتماعي يك دارايي نامحسوس (لينا و ون برگ۴، 1999) و يك كالاي عمومي (كاظم زاده، 1389) 
است كه از يك طرف منافعي را براي نظام و اعضاي آن فراهم مي آورد و از طرف ديگر اين امكان 
را به وجود مي آورد تا افراد مسائل جمعي را راحت تر حل كنند و با احساس مسئوليت متقابل وظايف 

خود را به نحو احسن انجام دهند (قلي پور و همكاران، 1387). 
بر اين اساس، با توجه به اينكه سرماية اجتماعي يكي از شاخص هاي مهم براي بقا و دوام هر 
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نظام اجتماعى محسوب مي شود و با عنايت به  اينكه سرماية اجتماعي از طريق مجموعه اي از روابط 
و هنجارهاي اجتماعي به كيفيت روابط اجتماعي و توسعه و تحكيم همبستگي اجتماعي براي رشد 
و موفقيت و توسعة پايدار جامعه كمك مي كند (گروتارت و باستلار١، 2002؛ عزيزي، 1387)، 
حائز  اجتماعي  نظام هاى  در  آن  پيامدهاي  به  توجه  همچنين  و  آن  ماهيت  و  چيستي  به  پرداختن 
اهميت است. اين اهميت براى نيروى انتظامى به عنوان يك نظام اجتماعى افزون تر است. خصوصاً 
شناخت  توسعه  لذا  قرار گيرد.  جامعه  در  انتظامى  نيروى  موفقيت  و  اقتدار  اساس  مى  تواند  اينكه 
عمومى نيرو هاى سطوح و رده هاى مختلف ناجا نسبت به اين مفهوم و پيامد هاى آن ضرورى است. 
توسعه چنين شناختى مى  تواند مقدمه كاربرد و استفاده از قابليت هاى اين سرمايه در جهت توسعه 
روزافزون اقتدار اجتماعى نيروى انتظامى و توفيق بيش از پيش آن در خدمت به توسعه جامعه 
اسلامى واقع شود. با وجود اين، هر چند تلاش هاي بسياري در رابطه با تبيين نقش و جايگاه سرماية 
اجتماعي توسط محققان در رشته هاي مختلف علمي در كشور انجام گرفته است، اما مي توان گفت 
تا كنون مطالعه اي جهت بررسي و شناسايي علل و عوامل شكل گيري اين سرمايه و پيامدهاي آن 
بر نظام هاى اجتماعي و جامعه به صورت كل نگر صورت نگرفته است. در واقع هر كس از منظري 
آن  از  موفقيت  امروز  پيچيده  و  پويا  شرايط  در  حال آنكه  است.  پرداخته  آن  تبيين  و  بررسي  به 
نظام مند خواهد بود كه ضمن اتخاذ نگاهي جامع (نظام مند) به اجزاي تشكيل دهندة خود و تعامل 
آنان با يكديگر، رابطة متقابل خود با محيط را نيز مدنظر قرار دهد. سرماية اجتماعي نيز به عنوان 
يكي از اساسي ترين عناصر نظام هاى اجتماعي همانند بسياري از عناصر سازندة نظام هاى اجتماعي 
مفهومي پربعد و پربرآيند است كه شناسايي ابعاد و عوامل سازندة آن و همچنين پيامدهاي ناشي 

آن به منظور پاسخگويي سريع به تغييرات محيطي حائز اهميت مي باشد. 
آنچه گفته شد درباره نيروي انتظامي نيز صادق است. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 
(ناجا) به عنوان يك نظام اجتماعي بزرگ، از سويي داراي وسعت و تنوّع سازماني و انساني- 
و  متنوع  مأموريت هاي  داراي  ديگر  سوي  از  است؛  خود  نظام  درون  در  زيادي  بسيار  اجتماعي 
قلمرو محيطي گسترده اي از اين حيث مى  باشد. بنابراين توجه به مفهوم، پويايي شناسي، توسعه و 
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كاربست سرمايه اجتماعي، حداقل از دو جهت براي آن اهميت مي يابد. نخست آنكه توسعه سرمايه 
اجتماعي در خانواده بزرگ ناجا مي تواند كل نظام و عناصر آن را به هم مرتبط سازد و موجب 
تسهيل و توسعه همياري، نشر دانش و نوآوري، و توسعه مسئوليت پذيري در ناجا گردد. اين امر 
مهم مى  تواند منجر به توسعه سلامت سازماني و موفقيت نيروي انتظامي در ايفاي احسن نقش ها، 
كاركردها و مأموريت هاي اساسي خود در جامعه گردد. ديگر آنكه، توجه و اقدام به توسعه هدفمند 
مسئوليت پذيري  عمومي،  اعتماد  توسعه  موجب  مى  تواند  نيز  جامعه  سطح  در  اجتماعي  سرمايه 
به  نيز  بدين سان  و  گردد  انتظامي  نيروي  از  سياسي  پشتيباني هاي  و  اجتماعي  مشاركت  همگاني، 
موفقيت آن نيرو در انجام مطلوب مأموريت هاي خود كمك شاياني نمايد. بنابراين همچنان كه 
اشاره شد، شناخت و درك صحيح مفهوم، ابعاد و پيامدهاي سرمايه اجتماعي براي دست اندركاران 

و پژوهشگران عرصه نظم و امنيت عمومي، اهميتي فوري و اساسي مي يابد.
نظرهاى  و  شده  انجام  مطالعات  نظام مند  مرور  با  شد  تلاش  مطالعه  اين  در  توصيف،  اين  با 
ضمن  تعاملي،  منظري  از  و  نظام مند  رويكردي  اتخاذ  با  و  اجتماعي  سرماية  پيرامون  شده  ارائه 
بر شمردن ابعاد كلي سرماية اجتماعي و عوامل و شاخص هاي آن، پيامدهاي ناشي از آن نيز در 
مفهوم  سريع  درك  در  محققان  و  مسئولان  به  كمك  ضمن  تا  شود  ارائه  مفهومي  چارچوبي  قالب 
سرماية اجتماعي و ابعاد و پيامدهاي آن، به آنها در ارزيابي سريع سرماية اجتماعي موجود در نظام  
مورد نظر و طراحي و اقدام هاي مديريتي متناسب با شرايط و اقتضائات دروني و محيطي نظام، 
براي توسعة سرماية اجتماعي در قلمرو مورد نظر ياري رساند. لازم به ذكر است، جستجو و مرور 
مطالعات و نظرهاى مطرح شده بر اساس كليد واژه هاي مذكور به دو صورت جستجوي كتابخانه اي 
و جستجوي اينترنتي (با استفاده از موتورهاي جستجوي گوگل١ و ياهو٢ و همچنين سايت هاي 

پروكوئست٣، ابسكو۴، ساينس دايركت۵، سيد۶، مگ ايران٧ و دانشيار) انجام شده است. 
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سرماية اجتماعى
لفظ و معناي سرماية اجتماعي براي نخستين بار توسط هاني فان١ (1916) به منظور بيان اهميت 
مشاركت اجتماعي در ارتقاي عملكرد مدارس به كار گرفته شد (شجاعي باغيني، 1387؛ پوتنام٢، 
در دهه هاي بعد در  2000). بعد از وي اين ايده، چندين دهه به دست فراموشي سپرده شد و مجدداًً 
فولي و ادواردز۴ (1999)، با  بررسي قرار گرفت (بيكر٣، 1984).  توجه و  مورد  متعددي  حوزه هاي 
به  مربوط  پژوهش هاي  در  متمايز  نسبت  به  شاخة  سه  عنوان  به  پوتنام  و  كلمن۶  بورديو۵،  معرفي 
سرماية اجتماعي ضمن اينكه از آنها به عنوان نظريه پردازان كلاسيك سرماية اجتماعي ياد مي كنند 
آنها  به  را  اجتماعي  سرماية  پيرامون  تعاريف  عمده ترين  آنها،  ديدگاه  بر  تأكيد  با   (2003 (فيلد٧، 

نسبت مي دهند. 
از نظر بورديو (1987) سرماية اجتماعي عبارت است از مجموعه اي از منابع واقعي و مجازي 
كه از طريق برخورداري از شبكه هاي پايا و كم و بيش نهادينه  شدة روابط دو جانبه، براي يك 
اجتماعي  شبكة  بعُد  دو  بر  مشتمل  اجتماعي  سرماية  وي  نظر  از  لذا  مي شود.  انباشته  گروه  يا  فرد 
و  هنجارها  به  عمل  و  شناخت  آگاهي،  به  منوط  آن  از  بهره برداري  كه  مي باشد  جامعه پذيري  و 
بورديو،  تعريف  به  توجه  با  كلمن (1988)  مي باشد (پوپ٨، 2003).  بين فردي  روابط  الگوهاي 
سرماية اجتماعي را بخشي از ساختار اجتماعي مي داند كه به كنش گر اجازه مي دهد تا ب  ا استفاده 
از آن به منافع خود دست يابد. بن  ابراين، به نظر او سر  ماية اجتماعي با كارك  ردش تعريف مي شود 
اجتماعي  سرماية  يعني   .(2006 آگراوال٩،  جمالي، 1387؛  و  سلطاني  (شجاعي باغيني، 1387؛ 
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علاوه بر اينكه به عنوان يك دارايي منحصر به فرد از يك ساخت اجتماعي به تسهيل فعاليت هاي 
و  انتظارات  مانند  مُعيّني  منافع  و  اهداف  به  دستياب  ي  مي نمايد؛  كمك  افراد  گروهي  و  شخصي 
تعهدات دو جانبه، اعتماد و بده بستان، تثبيت هنجارها و ارزش ها در روابط اجتماعي كه در نبود 
آن قابل دستيابي نمي باشند را امكان پذير مي سازد (سلطاني و جمالي، 1387؛ آگراوال، 2006). 
بدين ترتيب، كلمن (1990) با بيان ويژگي هايي براي سرماية اجتماعي، ضمن بيان اهميت سرماية 
اجتماعي در پيشرفت و بهبود زندگي در كنار ساير سرمايه ها، با بيان ويژگي هايي براي آن، به 

تمايز آن با ساير سرمايه ها نيز اشاره مي كند: 
سرماية اجتماعي به راحتي مبادله نمي شود. 

سرماية اجتماعي، دارايي شخصي هيچ فردي نيست. 
سرماية اجتماعي نتيجة ضمني (برآيندي) ساير فعاليت هاست. 

سرماية اجتماعي در صورت استفادة بيشتر، نه تنها مستهلك نمي شود، بلكه افزايش نيز مي يابد 
و به توسعة زيستي و بهبود زندگي روحي و روا  ني انسان ها كمك مي كند. 

 پوتنام (1993) نيز با به كارگيري مفهوم سرماية اجتماعي در سطحي فراتر از سطح فردي، 
آن را شامل خصوصياتي از سازمان هاي اجتماعي همچون شبكه ها، هنجارها و اعتماد مي داند كه 
باعث تسهيل همكاري و هماهنگي دو جانبه بين افراد مي گردد. لذا از منظر وي سرماية اجتماعي 
يك دارايي جمعي و يك كالاي عمومي در گروه هاي اجتماعي محسوب مي شود كه از طريق ايجاد 
منافعي همچون اعتماد، بده بستان و تعهدات ناشي ا  ز آن به تسهيل تعاملات و مشاركت بين افراد 

و گروه ها منجر مي شود (شجاعي باغيني، 1387؛ پوتنام، 2000). 
البته بايد اذعان نمود در حالي كه هر يك از سه نظريه پرداز فوق تعاريف متنوعي از سرماية 
متغير  ديدگاه هاي  اين  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  تحقيقات  از  بسياري  اما  كردند،  ارائه  اجتماعي 
پيرامون سرماية اجتماعي جداي از هم نيستند، بلكه كامل كنندة يكديگرند (بانك جهاني١، 1998؛ 
وال٢ و همكاران، 1998؛ گروتارت، 1998؛ استن٣، 2001). از همين رو، در ادامه شباهت ها و 
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تفاوت هاي رويكرد هر سه نظريه پرداز ذكر مي شود (جدول 1).
جدول 1: شباهت ها و تفاوت  هاي ميان ديدگاه بورديو، كلمن و پوتنام پيرامون سرماية اجتماعي

تفاوتشباهتنظريه پردازان
بورديو

سرماية اجتماعي منبعي براي 
فعاليت هاي جمعي است.

سرماية اجتماعي يك دارايي  فرهنگي و اجتماعي است. 
سرماية اجتماعي بعدي از ساختار اجتماعي است. كلمن
سرماية اجتماعي يك دارايي جمعي است. پوتنام
سرماية اجتماعي   در اجتماعات بورديو

شكل مي گيرد و با   گذر زمان 
انباشت مي شود.

سرماية اجتماعي در كلاس درس شكل مي گيرد. 
سرماية اجتماعي در خانواده و سازمان شكل مي گيرد.كلمن
سرم  اية اجتماعي در س  طوح منطقه اي شكل مي گيرد. پوتنام
سرماية اجتماعي مبتني بر بورديو

هدف و داراي نقش مهمي در 
كمك به اشخاص و گروه ها 
جهت نيل به مطلوبيت هاست.

مقياس سرماية اجتماعي پيشرفت تحصيلي است.
مقياس سرماية اجتماعي قدرت شخص است. كلمن
مقياس سرماية اجتماعي توسعه و بهبود موفقيت ملي است. پوتنام

 بورديو

سرماية اجتماعي وسيلة واپايش 
اجتماعي است.

سرماية اجتماعي نوعي واپايش اجتماعي براي محروم سازي برخي 
افراد است. 

سرماية اجتماعي راهي براي هنجارسازي و ايجاد معيارهايي براي كلمن
تشخيص امنيت و عملكردهاي صحيح و بدون نقص است. 

سرماية اجتماعي راهي براي هنجارسازي و ايجاد معيارهايي براي پوتنام
تشخي  ص امنيت و عملكردهاي صحيح و بدون نقص است.

مطالب جدول (1) با استفاده از منابع ذيل تدوين شده است: شجاعي باغيني، 1397؛ وال و 
همكاران، 1998؛ آگراوال، 2006. 

علاوه بر تعاريف فوق، در دو دهة اخير نيز صاحب نظران با توجه به مباني نظري و شرايط عملي 
متفاوت، تعاريف متنوعي از سرماية اجتماعي ارائه كردند كه ضمن برخورداري از وجوه مشترك، 
تفاوت هايي نيز در آنها مشاهده مي شود (سامپسون١، 2001؛ وارن٢ و همكاران، 2001؛ گيتل و 
تامپسون٣، 2001). به عنوان نمونه، از منظر فوكوياما (1995) سرماية اجتماعي به معني توانايي 
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سازمان ها  و  گروه ها  در  مشترك  اهداف  به  دستيابي  منظور  به  يكديگر  با  كار كردن  براي  افراد 
مي باشد. لذا سرماية اجتماعي زماني به وجود مي آيد كه روابط بين افراد به گونه اي دگرگون شود 
كه كنش ميان آنها را تسهيل كند (كلمن، 1990). و يا از منظر لين١ (2001) سرماية اجتماعي 
مجموعه منابع موجود در ساختار اجتماعي به شمار مي آيد كه امكان دسترسي بدان ها امكان پذير 
باشد. به اعتقاد استن و هيوز٢ (2002) نيز سرماية اجتماعي مفهومي چند بعُدي و متشكل از ابعاد و 
عناصر متعددي مانند شبكه ها، اعتماد و بده و بستان مي باشد كه كيفيت و ساختار آن را تحت تأثير 
قرار مي دهد. لذا آنان با تأكيد بر كيفيت روابط اجتماعي و ساختار اين روابط اظهار مي دارند كه 
سرماية اجتماعي صرفاًً مختص نوع خاصي از شبكه هاي اجتماعي نيست بلكه در انواع شبكه هايي 

به شرح زير مشاهده مي شود: 
1. شبكه هاي موجود در قلمرو غير رسمي مانند پيوندهاي خويشاوندي و خانوادگي. 

خود  خودي  به  را  آنها  فرد  كه  افرادي  با  پيوند  مانند  تعميم يافته٣  قلمرو  در  موجود  شبكه هاي   .2
نمي شناسد. 

3. شبكه هاي موجود در قلمرو نهادي۴ مانند ارتباط فرد با نهاد ها. 
اعتماد،  را  اجتماعي  سرماية  ابعاد   (2001) كسيدي۵  و  نارايان  حالي كه  در  اين،  بر  علاوه 
و  جرم  اجتماعي،  در زمينه هاي  بودن  محلي، فعال  اجتماع  در  مشاركت  انجمن ها يا  در  عضويت 
تعهد  متقابل،  عمل  گوناگوني،  تحمل  دوستانه،  و  خانوادگي  ارتباطات  محلي،  ارتباطات  امنيت، 
سرماية  بعُدي  شش  طيف  همكاران (2004)  و  گروتارت  نظر  از  مي دانند؛  ذهني  رفاه  و  سياسي 
اجتماعي شامل گروه ها و شبكه ها، اعتماد و انسجام، عمل جمعي و همكاري، اطلاعات و ارتباطات، 
همبستگي اجتماعي و شمول، توانمندسازي و عمل سياسي مي باشد. به اعتقاد استن۶ (2001) نيز 
سرماي  ة اجتماعي متشكل از دو بعُد كيفيت (هنجار) و ساختار (شبكه) روابط اجتماعي است. لذا از 
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نظر او در حالي كه بعُد ساختاري در رابطه با ساختارها و فرايندهاي مديريتي مي باشد، بعُد كيفيت 
مشتمل بر پديده هايي نظير ارزش ها، نگرش ها، تعهدات، مشاركت و اعتماد موجود مي باشد. 

لازم به ذكر است، با وجود تحقيقات متعدد پيرامون سرماية اجتماعي و ابعاد سازندة آن، اين 
موضوع همچنان به عنوان يك موضوع مورد اختلاف به شمار مي آيد و هر كس از منظرى بدان 

نگاه كرده است (جدول 2). 
١جدول 2: ابعاد سرماية اجتماعي

ابعاد ارائه دهنده

بانك جهاني (1998)
عضويت در گروه هاي غير رسمي و شبكه ها، خونگرمي و خوش مشربي، مشاركت در   اجتماع 
و پيوندهاي همسايگي، پيوندهاي خانوادگي، اعتماد و هنجارهاي انصاف و برابري، جرم و 

امنيت، بهداشت رواني و پرداختن به امور سياسي.

اعتماد متقابل، تعامل اجتماعي متقابل، گروه هاي اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي، فلورا (1999)
احساس وجود تصويري مشترك از آينده، كار گروهي در يك نظام اجتماعي. 

بعد ساختاري ارتباطات اجتماعي (شبكه ها)؛ كيفيت ارتباطات اجتماعي (هنجارهاي اعتماد و استن (2001)
واكنش متقابل يافته از آنها).

بريانت و نوريس١ 
(2002)

مشاركت اجتماعي، تعهد اجتماعي و التزام، ميزان توانمندي (كنترل و خودكار ايي)، احساس 
عضويت در اجتماع، شبكه هاي اجتماعي، حمايت اجتماعي و كنش متقابل اجتماعي، اعتماد، 

عمل متقابل و همبستگي اجتماعي.

هارپر١ (2002)
مشاركت اجتماعي (شبكه ها)، شبكه هاي اجتماعي و حمايت اجتماعي (شبكه ها)، عمل متقابل 

و اعتماد (هنجارها و ارزش هاي مشترك)؛ مشاركت مدني (همكاري)؛ جنبه هاي منطقة 
محلي  (هنجارها و ارزش هاي مشترك).

حجم شبكه يعني تعداد افراد موجود در شبكه، منابع موجود در شبكه، ميزان دسترسي فلپ٢ (2002)
به اين منابع. 

اداره آمار استراليا 
(2004)

الف) كيفيت شبكه ها شامل 1) هنجارها يعني اعتماد و معامله به مثل، احساس اثربخشي، 
همكاري و پذيرش تنوّع. 2) هدف مشترك يعني مشاركت اجتماعي، مشاركت مدني، 

حمايت از اجتماع، دوستي و مشاركت اقتصادي.
 ب) ساختار شبكه ها شامل سايز شبكه، فراواني شبكه، تراكم و انعطاف، جا به جايي و عدم 

ثبات و روابط قدرت.
 ج) مبادله هاي شبكه اي شامل 1) حمايت مشترك يعني حمايت مالي، عاطفي و تشويق، 

انسجام در اجتماع و كنش مشترك. 2) دانش و اطلاعات مشترك. 3) مذاكره. 4) استفاده 
از ضمانت اجرا.

 د) انواع شبكه ها شامل 1) پيوند دهنده 2) متصل كننده 3) ربط دهنده 4) انزوا.
مشاركت اجتماعي، شبكه هاي اجتماعي و حمايت، مشاركت مدني، اعتماد و عمل متقابل.نوريس (2005)
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١٢اما آنچه همه بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه هنجارها و شبكه هاي اجتماعي عناصر اصلي 
اين سرمايه محسوب مي شوند و اعتماد هم بخشي از آن يا حداقل يك جانشين نزديك براي آن 
رسمي  قواعد  را  اجتماعي  هنجارهاي  مي توان  فوق  ابعاد  توضيح  در  بنابراين  مي شود.  محسوب 
شكل دهنده به رفتار در شرايط مختلف و اعتماد را سطح اطمينان افراد به يكديگر دانست. شبكة 
اجتماعي را نيز گروهي از درون پيوسته متشكل از افرادي دانست كه داراي نسبتي با يكديگر بوده 
كه ضمن برخورداري از هنجارهاي اجتماعي خاص خود، داراي سطوح تعهد متقابلي به يكديگر 
مشترك  هنجارهاي  و  متقابل  اعتماد  پاية  بر  اجتماعي  گره هاي  وجود  بدين ترتيب،  مي باشند.  نيز 
منجر به ايجاد شبكه هاي اجتماعي، تسهيل همكاري بين اعضاي شبكه و حمايت دو سوية اعضاي 
شبكه از يكديگر و به طور كلي توسعة سرماية اجتماعي در يك نظام و يا جامعه مي شود و منافعي 

را براي آنها به بار مي آورد. 
مي توان  اجتماعي،  سرماية  پيرامون  شده  انجام  تحقيقات  نتايج  جمع بندي  و  مطالعه   اساس  بر 
اذعان نمود كه رابطة متقابلي بين سرماية اجتماعي با عوامل و عناصر سازندة آن و حتي ميان ابعاد 
و عوامل آن با يكديگر وجود دارد. در تأييد اين مدعا مي توان به گزارش ارائه شده توسط كلمن 
(1988) اشاره كرد كه بنا به نظر وي، سرمايه  اجتماعي كه از ساختار اجتماعي استخراج مي گردد 
يا  و  مي گردد.  افراد  بين  همكاري  تسهيل  به  منجر  كه  مي شود  محسوب  كارآمدي  منابع  جمله  از 
از منظر كاسارد و يانوُويتز٣ (1986) زماني كه يك اجتماع پاية اساسي اي از سرماية اجتماعي 
را دارا باشد، مردم در اين اجتماع تمايل بالايي به مشاركت در فعاليت هاي جمعي و حل مسائل 
به صورت مشترك با هم دارند. به اعتقاد پوتنام (2000) نيز سرماية اجتماعي داراي نقش مهمي 
در توسعة شبكه هاي اجتماعي كه نياز به عمل جمعي دارند مي باشد. لسر۴ (2000) نيز بيان كرد، 
از طريق فرايند هويت سازي در افراد مي توان به نوعي سرماية اجتماعي دست يافت به نحوي كه 
باعث افزايش فرصت تبادل اطلاعات، ارزيابي صحيح آنها، توسعة همكاري و ارتباطات متقابل 
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ميان آنها  گردد. به اعتقاد آي كِدا١ (2002) نيز رابطه معناداري ميان سرماية اجتماعي با مشاركت 
و مداراي اجتماعي وجود دارد.

بر اساس تحقيقات انجام شده در ايران نيز نجف بيگي (1380) با بر شمردن ارزش ها و اصول 
اخلاقي به عنوان يكي از ابعاد سرماية اجتماعي، بيان كرد كه با تقويت اين ابعاد، مي توان بر ميزان 
سرماية اجتماعي و در نتيجه بر ميزان بهره وري بيشتر از منابع از جمله منابع انساني افزود. و يا از 
نظر حسيني بهشتي و هادوي (1385) توسعة سرماية اجتماعي داراي رابطة معناداري با افزايش 
سطح اعتماد متقابل افراد به يكديگر و ميزان دانش و آگاهي آنها مي باشد. همچنين بنا به نظر اين 
دو محقق، توسعة سرماية اجتماعي و روابط بين افراد علاوه بر اينكه باعث افزايش مداراي اجتماعي 
در بين آنها مي شود، زمينة كاهش سوء ظن آنها و در نتيجه كاهش ميزان عيب جويي آنها از يكديگر 
را نيز فراهم مي آورد. علاوه بر موارد مذكور، كاركنان نصرآبادي (1386) از جمله عوامل دستيابي 
به سرماية اجتماعي را كسب آگاهي دانست. كاظم زاده (1389) نيز بيان كرده است كه سرماية 
افراد،  پيش بيني پذيري  زمينة  افراد،  بين  همكاري  و  اجتماعي  روابط  توسعة  طريق  از  اجتماعي 

اعتماد، همكاري و تعاون را نيز ميسر مي سازد. 
پيرامون ارتباط ابعاد و عوامل سازندة سرماية اجتماعي نيز نتايجى توسط محققان ارائه شده 
است كه از جمله مي توان به جوهانسون٢ (1987) اشاره كرد كه بنا بر نظر او اعتماد بين فردى 
ضمن اينكه باعث كاهش هزينة تعاملات، رفتارهاي فرصت طلبانه و سهولت تسهيم دانش در بين 
يا  و  مي آيد.  به شمار  نيز  اجتماعي  مشاركت  در  موفقيت  عوامل  از  يكي  عنوان  به  مي شود،  افراد 
از نظر فوكوياما (1999) در ساية باورهاي ديني (اخلاقيات) به دليل اينكه خودخواهي پس زده 
مي شود روابط اجتماعي مبتني بر آگاهي و اعتماد جريان مي يابد. در اين راستا، كلمن (1987) نيز 
بيان نمود كه در پرتو اعتماد و باورهاي ديني است كه تعهدات و انتظارات افراد از يكديگر شكل 
مي گيرد. در پژوهش ديگري لين (2000) نيز بيان كرد كه سود حاصله از سرمايه گذاري در روابط 
اجتماعي، سبب تسهيل كنش اجتماعي افراد، افزايش ميزان تعهد و مسئوليت پذيري اجتماعي آنها 
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خواهد شد. همچنين پيترسون١ (2002) اظهار داشت كه اعتماد و همكاري از طريق توسعة روابط 
بين افراد گسترش مي يابد. و يا به اعتقاد اسلينر و برون٢ (2003) نيز نابرابري يا بي عدالتي در 
ميزان  بر  مي شود،  يكديگر  به  نسبت  افراد  بي اعتمادي  موجب  اينكه  بر  علاوه  اجتماعي  نظام هاى 
مشاركت افراد نيز مؤثر خواهد بود. با وجود اين از نظر سارگنت٣ (2004) توسعة تعهد در روابط 
بين فردي، منجر به افزايش ميزان اعتماد متقابل افراد به يكديگر مي شود. در تحقيق ديگري لچ۴ و 
همكاران (2005) نيز بيان كردند كه عواملي مانند تعامل، تعهد اخلاقي، قابل اعتماد بودن، روابط 

اجتماعي، همكاري و آشنايي بر ميزان اعتماد و سرماية اجتماعي مؤثر خواهند بود. 
بنا بر تحقيقات انجام شده در ايران نيز، ميان تعاملات افراد، امنيت، سرماية اجتماعي، تعهد 
به يك رابطه، تعهد دروني، مقبوليت اجتماعي، دگرخواهي و اعتماد اجتماعي همبستگي مثبت و 
معناداري وجود دارد (اميركافي، 1380). به اعتقاد دهقان و غفاري (1383) نيز بين مشاركت 
و اعتماد اجتماعي رابطه  معناداري وجود دارد. در پژوهش ديگري كه توسط عباس زاده (1383) 
انجام گرفت، اين نتيجه حاصل گشت كه بين امنيت اجتماعي، پايبندي به نقش اجتماعي، همكاري، 
تعاملات، اعتماد اجتماعي و سرماية اجتماعي رابطة معناداري وجود دارد. اكبري (1383) نيز بيان 
نمود كه افزايش سطح اعتماد اجتماعي با گسترش ميزان مشاركت و همياري افراد در عرصه هاي 
اجتماعي و كاهش آسيب هاي اجتماعي در رابطه مي باشد. بنا بر گزارش ارائه شده توسط خائف الهي 
نياز  پيش  همكاري  و  مشاركت  اعتماد،  يعني  اجتماعي  سرماية  مؤلفه هاي  نيز   (1386) متقي  و 
تسهيم دانش به شمار مي آيند. اين در حالي است كه بيدختي و نظري (1389) در يافتة پژوهشي 
مهارت  و  دانش  كسب  مخاطرات،  و  هزينه ها  تسهيم  باعث  افراد  مشاركت  كه  كردند  بيان  خود 
مي گردد. به عبارتي مشاركت وسيع علاوه بر اينكه امكان ايجاد اعتماد بيشتر را فراهم مي آورد، 
و  شركا  نظر  وسعت  و  درستكاري  شايستگي،  اعتماد،  قابليت  خيرخواهي،  ميزان  توسعة  باعث 

همكاران نيز مي شود. 

1. Peterson

2. Uslaner & Brown

3. Sargeant

4. Welch
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قالب هاي  و  چارچوب ها  آوردن  پديد  با  اجتماعي  سرماية  فوق،  مطالب  اساس  بر  بنابراين 
رفتاري معين و تعريف شده اي چون اجبار، انتظار، اعتماد، هنجار، ضمانت اجرايي مؤثر، روابط 
اقتدار و سازمان اجتماعي، هم شبكة روابط اجتماعي بين كنشگران را مستحكم مي كند و هم با 
تسهيل رفتار كنشگران در اين شبكه، تحقق اهداف آنان را ممكن مي س  ازد (كلمن، 1990). برخي 
تأثير  داراي  كه  مي دانند  اجتماعي  پديدة  يك  عنوان  به  را  اجتماعي  سرماية  نيز  پژوهشگران  از 
(كلمن،  مي باشد  خطرپذيري  و  نوآورانه  رفتارهاي  تسهيل  ايده  پروري،  خلاقيت،  بروز  بر  مثبتي 
1990). مطابق با گزارش پژوهشي بولينو١ و همكاران (2002) نيز بين سرماية اجتماعي و تعهد 
سرماية  از  بالايي  سطوح  ايجاد  و  جمعي  كنش  مناسب  مديريت  سازمان،  انعطاف پذيري  اعضا، 
نيز،   (2000) برت٢  پژوهشي  يافته  اساس  بر  دارد.  وجود  معناداري  و  مثبت  رابطة  نيز  فكري 
بين اندازة شبكه (تعداد تعاملات و پيوندها) با نوآوري و خودتجديدي و نقش شبكه در تقويت 
نوآوري و توسعة ايده هاي جديد رابطه معناداري وجود دارد. علاوه بر اين، بنا بر ديگر يافته هاي 
پژوهشي، افزايش سرماية اجتماعي در محيط هاي آموزشي از طريق روابط اجتماعي، به افزايش 
دستاورد  هاي تحصيلي فراگيران خواهد انجاميد، لذا بين سرماية اجتماعي بالا و استمرار تحصيل و 
يادگيري رابطة مثبتي و معناداري وجود دارد (كلمن، 1998). نارايان و كسيدي (1999) نيز بيان 
كردند، مشاركت، امنيت، توانمندي و انسجام اجتماعي از جمله مزاياي سرماية اجتماعي محسوب 
مي شوند. بر اين اساس مى  توان گفت، علاوه بر اينكه عضو يك شبكه شدن براي افراد مزايايي چون 
كميسيون  تحقيقي  مي آورد (گزارش  فراهم  را  فرصت ها  از  وسيعي  و دامنة  به اطلاعات  دستيابي 
استراليا، 2003) توسعة سرماية اجتماعي در يك نظام با كاهش هزينه هاي مديريتي نظير نظارت 
رابطه  در  نيز  ديوان سالار  نظام هاى  از  ناشي  كندي هاي  مديريتي،  رايزني هاي  رسمي،  واپايش  و 
مي باش  د (علوي، 1380). لازم به ذكر است، با وجود اينكه سرماية اجتماعي داراي پيامدهاي مثبتي 
براي افراد و اجتماعات مي باشد، محققان از دو جنبه به پيامدهاي منفي سرماية اجتماعي نيز توجه 
كه  افرادي  كه  نحو  اين  به  اجتماعي  نابرابري هاي  تقويت  در  اجتماعي  سرماية  تأثير  يكي  كردند: 

1. Bolino

2. Burt
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داراي تعاملات بيشتري مي باشند از مزاياي بيشتري برخوردار خواهند شد. و ديگري نقش سرماية 
مخرب  گروه هاي  بين  اجتماعي  همبستگي  مانند  اجتماعي  ضد  رفتارهاي  از  حمايت  در  اجتماعي 
اجتماعي (صيدايي و همكاران، 1388). بر اين اساس به طور كلي و مختصر مى  توان پيامدهاي 

منفي سرماية اجتماعي را به شرح زير ذكر كرد: 
1. تثبيت نابرابري هاي اجتماعي؛

2. از دست دادن خلاقيت و آزادي افراد در پي حمايت گروهي و تقويت همبستگي؛
3. تشويق و ترغيب نژادپرستي در پي تأكيد بيش از حد بر گروه ها و شبكه هاي اجتماعي خاص؛
4. اثر سوء قدرت شبكه هاي اجتماعي جهت ارضاء نيازهاي احساسي و كم شدن وابستگي ها؛

5. ابزار شدن سرماية اجتماعي براي نخبگان جامعه جهت افزودن دامنة اختيارات خود.

بحث ونتيجه گيري 
در شرايط متغير و متحول كنوني، دستيابي به توسعه و پيشرفت مستلزم به كارگيري و بهره برداري 
بهينه از انواع سرمايه به ويژه سرماية اجتماعي است. زيرا سرماية اجتماعي ذخيره اي از حس اعتماد، 
ملات  يك  همانند  كه  مي شود  محسوب  جامعه  يا  گروه  يك  افراد  بين  در  مشاركت  و  همكاري 
اجتماعي اعضاي يك اجتماع را به هم متصل مي كند و در عين حال همانند يك مايع اجتماعي، 
مبادلات ميان آنها را سريع، راحت و كم هزينه مي نمايد (رناني و مؤيدفر، 1387؛ بولينو و همكاران، 
فيزيكي  سرمايه هاي  ساير  از  مهم تر  بسيار  نقشي  اجتماعي  سرماية  امروزه  وصف،  اين  با   .(2002
سرمايه ها  ساير  تنها  نه  آن  غياب  در  نحوي كه  به  مي كند،  ايفا  اجتماعي  نظام هاى  در  انساني  و 
دشوار  و  ناهموار  نيز  تكامل  و  توسعه  راه هاي  پيمودن  بلكه  مي دهند  دست  از  را  خود  اثربخشي 
مي گردد (بيكر، 1382). البته تحقق اين مهم زماني ميسر مي شود كه مفهوم سرماية اجتماعي، ابعاد 
و پيامدهاي آن به خوبي شناسايي و درك شود كه اين امر مستلزم اتخاذ رويكردي جامع و كل نگر 
به اين مفهوم و پيامدهاي آن به صورت همزمان مي باشد. لذا در اين پژوهش تلاش شد با گردآوري 
و الهام از مطالعات انجام شده پيرامون سرماية اجتماعي و با اتخاذ رويكردي نظام مند و از منظري 
تعاملي، علاوه بر شناسايي و احصاء ابعاد، عوامل و شاخص هاي تشكيل دهندة سرماية اجتماعي، 
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به بيان نتايج و پيامدهاي ناشي از آن نيز پرداخته شود تا بدين وسيله به محققان، صاحب نظران و 
مسئولان در درك، تبيين و پيش بيني جامع مفهوم سرماية اجتماعي ياري رساند. 

استراليا  كمسيون  تحقيقي  گزارش  از  الهام  با  و  شده  مطالعات   انجام  بررسي  با  راستا  اين  در 
(2003) سه بعُد كلي يعني بعُد شبكة اجتماعي، هنجار اجتماعي و اعتماد اجتماعي كه تعيين كنندة 
و  ابعاد  از  يك  هر  سازندة  عوامل  علاوه،  به  گرديد.  شناسايي  مي باشند،  اجتماعي  سرماية  كيفيت 
همچنين شاخص هاي مؤثر بر كيفيت هر كدام از اين ابعاد نيز شناسايي شد كه در جدول شمارة 
ابعاد،  است،  شده  ترسيم  جدول (1)  مندرجات  اساس  بر  كه  نيز  شكل (1)  است.  شده  ذكر   (3)
عوامل و شاخص هاي مذكور را در تعامل با هم ديگر نشان مي دهد. در اين شكل ملاحظه مي شود كه 
ابعاد، عوامل و شاخص هاي مذكور در تعامل نظام مند با يكديگر منظومه اي را تشكيل مي دهند. به 
دليل رابطة تعاملي كه با هم دارند حالتي از «برهم كنش چند لايه» را به وجود مي آورند (ترك زاده، 
1388) كه تغيي  ر در يك جزء باعث تأثير و تغيير در ساير اجزاء و به طور كلي تغيير در كلّيت 
سرماية اجتماعي موجود در يك نظام اجتماعي مي شود. البته همان طور كه در شكل (1) مشاهده 
عناصر  و  اجزا  با  متقابل  رابطة  داشتن  دليل  به  نيز  اجتماعي  سرماية  چگونگي  و  كيفيت  مي شود، 
سازندة خود، داراي اثر واگشتي بر آنها خواهد بود. به گونه اي كه با ورود يك خدشه يا آسيب 
اجتماعي  نظام  كل  كلي،  طور  به  و  آن  سازندة  عوامل  و  عناصر  همة  اجتماعي،  سرماية  كلّيت  به 
تحت تاثير اين آسيب قرار خواهد گرفت (كاظم زاده، 1389). همچنين بخشي از كيفيت سرماية 
اجتماعي نيز متأثر از محيط (زمينه اي و تعاملي) خود خواهد بود. لذا توجه به تأثير و تأثر متقابل 
محيط، نظام اجتماعي و سرماية اجتماعي در بررسي و بهبود كيفيت سرماية اجتماعي حائز اهميت 
است. بدين ترتيب بر اساس مطالب مذكور مي توان گفت، چرخة تعاملى پويايى از تأتير و تأثر 
كل، جزء، اجزا و محيط در جريان است (ترك زاده، 1388) كه ارزيابي، شناسايي و درك سريع 
كيفيت اين چرخه به منظور پاسخگويي به موقع به اقتضائات دروني و محيطي از طريق اصلاح، 
بهبود و يا تغيير هر يك از عناصر يا ابعاد نظام جهت حفظ بقا و توسعة نظام هاى اجتماعي و به طور 
كلي تأمين و تضمين سلامت نظام مند جامعه در شرايط پُر رقابت امروز ضروري به نظر مي رسد. 

مطابق با شكل (1)، هر فردي در آنِ واحد مي تواند عضو چندين شبكه اجتماعي مانند شبكة 
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خانواده، شبكة قومي، شبكة همسئلان (دوستي)، شبكة فرهنگي، شبكة ملي و حتي شبكة بين المللي 
باشد كه كنش و عملكرد او در هر يك از شبكه ها ضمن اين كه مي تواند متأثر از كيفيت، اندازه 
(تعداد تعاملات)، حجم، ثبات و تعداد اعضاي آن شبكه باشد (برت، 2001) تحت تأثير عضويت 
عضو  فرد  چقدر  هر  اساس،  اين  بر  بود.  خواهد  نيز  شبكه ها  آن  ويژگي  و  شبكه ها  ساير  در  فرد 
شبكه هاي بيشتري باشد از سرماية اجتماعي بيشتري برخوردار خواهد بود. زيرا عضويت فرد در 
شبكه هاي متعدد، علاوه بر اينكه منجر به توسعة روابط درون گروهي فرد با اعضاي آن شبكه خواهد 
اجتماعي  سرماية  از  انباشتي  نيز  آنها  ميان  متداخل  ارتباطي  خطوط  و  شبكه ها  شكل گيري  با  شد 
خواهد  بار  به  جامعه  براي  كلي  طور  به  و  شبكه ها  فرد،  براي  را  منافعي  كه  گرفت  خواهد  شكل 
آورد. البته انباشت سرماية اجتماعي و بروز منافع ناشي از آن زماني چندچندان مي شود كه عمل 
به هنجارهاي مثبت گروهي مانند احترام به يكديگر، احترام به قانون، مسئوليت پذيري، رعايت 
عدالت، تعهد و تعلق، همكاري، مشاركت، اخلاق متعالي، همكاري، همدلي، انسجام و همبستگي 
در درون شبكه يا گروه نهادينه شده باشد. چرا كه با نهادينه شدن هنجارهاي مثبت اجتماعي در 
باعث  مي شود،  تسهيل  اعضا  بين  اطلاعات  و  دانش  مبادلة  و  روابط  اينكه  بر  علاوه  افراد،  درون 
شكل گيري نگرش مثبت اعضا به يكديگر و دنياي پيرامون خود (اعتماد اجتماعي) نيز مي گردد 
(اريكسون، 1996). همچنين اگر افراد در هر يك از شبكه ها نسبت به هم از اعتماد فزاينده اي 
برخوردار باشند و با همديگر در انجام احسن امور همكاري گسترده اي داشته باشند (شعاع اعتماد)، 
نه تنها در طول زمان، اعتماد آنها نسبت به هم توسعه مي يابد (ثبات اعتماد) (حيدر آبادي، 1376)، 
بلكه با برانگيخته شدن جهت انجام امور جمعي به توسعة سرماية اجتماعي نيز كمك خواهند كرد. 
بدين ترتيب، با توسعة سرماية اجتماعي در يك نظام اجتماعي مانند نيروى انتظامى نتايج و 
بده و بستان،  متقابل،  احترام  تعلق،  و  تعهد  رضايت،  ميزان  توسعة  مانند  نظام  آن  براي  پيامدهايي 
همدلي، اعتماد و اطمينان، خلاقيت و ايده پروري، حمايت اجتماعي، امنيت، توانمندي و. . به بار 
خواهد آمد (جدول 4) كه ضمن اثرپذيري از ويژگي  افراد، شبكه ها، هنجارهاي اجتماعي موجود 
كيفيت  و  چگونگي  از  متأثر  جامعه،  و  يكديگر  به  افراد  اجتماعي  اعتماد  ميزان  و  شبكه ها  آن  در 
سرماية اجتماعي نيز خواهند بود (شكل 2). البته پيامدهاي سرمايه اجتماعي در تعامل با يكديگر 
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منظومه اي را تشكيل خواهند داد كه تعيين كنندة كيفيت سرماية اجتماعي نظام در آينده نيز خواهد 
عوامل  و  ويژگي ها  تأثير  تحت  اجتماعي  سرماية  پيامدهاي  كيفيت  از  بخشي  اين،  بر  علاوه  بود. 
بنابراين  است.  برخوردار  بالايي  اهميت  از  آنها  به  توجه  كه  دارد  قرار  اجتماعي  نظام هاى  محيط 
بر مبناي چارچوب  هاى مفهومي مذكور، علاوه بر اينكه امكان شناسايي، پيش بيني و توسعة بهتر 
نتايج  مي گردد،  فراهم  همزمان  طور  به  اجتماعي  نظام هاى  در  آن  پيامدهاي  و  اجتماعي  سرماية 
حاصل از اين مطالعه نيز مي تواند مبنايي نظري و عملي براي شكل دهي و اجراي پژوهش هايي در 

اين زمينه فراهم آورد.

جدول 3: ابعاد، عوامل و شاخص  هاى سرماية اجتماعى 
منابع ارجاع شدهشاخص هاعواملابعاد

شبكة 
اجتماعي

  خانواده؛ قومي؛ فرهنگي، همسئلان 
(دوستي)؛ شغلي؛ محلي؛ ملي و بين 

المللي

اندازه (تعداد 
تعاملات و پيوندها)؛ 
ثبات؛ اندازه؛ تعداد؛ 

حجم و كيفيت 

برت، 2000؛ فلپ، 2002؛ گروتارت و 
باستلار، 2001؛ فيلد، 2003؛ نارايان و 

كسيدي، 2001؛ عزيزي، 1387.

هنجار 
اجتماعي

مسئوليت پذيري؛ احترام به هم؛ 
مشاركت؛ تعهد و تعلق؛ انسجام؛ 

همبستگي؛ اخلاق؛ همكاري؛ همدلي؛ 
عدالت؛ رضاي و احترام به قانون. 

سطح خرد؛ مياني و 
كلان 

كاسارد و يانوويتز، 1986؛ گزارش تحقيقي 
كمسيون استراليا، 2003؛ فوكوياما، 1998.

اعتماد 
اجتماعي

خانواده؛ قومي؛ فرهنگي، همسئلان 
(دوستي)؛ شغلي؛ محلي؛ ملي و بين 

المللي
ثبات اعتماد؛ شعاع 

اعتماد. 
استون و هيوز، 2002؛ گروتارت و باستلار، 

2001؛ پوتنام، 2000؛ ولچ و همكاران، 
2005؛ حيدرآبادي، 1379. 

ترك زاده (1388).زمين هاى و تعاملىمحيط
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شكل 1: الگوي انگاره اي بعدشناسي سرماية اجتماعي

جدول 4: پيامد هاى سرماية اجتماعى ١
منابع ارجاع شدهپيامدها 

افزايش ميزان: حمايت اجتماعى؛ امنيت؛ همكارى؛ تسهيل 
روابط؛ توانمندى؛ آگاهى؛ انسجام اجتماعى؛ تعهد و تعلق؛ 
مسئوليت پذيرى؛ خونگرمى و خوش مشربى؛ مشاركت؛ 
احترام به  هم؛ رضايت؛ بده بستان؛ عدالت؛ موفقيت؛ 
همدلى؛ اطمينان؛ اطلاعات؛ خلاقيت و ايده پرورى؛ 

صداقت؛ بردبارى؛ تعهد سياسى؛ نهادينه شدن قوانين؛ 
تسهيل دسترسى به امكانات؛ تحمل گوناگونى؛ توسعه 

اخلاق اجتماعى و كاهش جرم و فساد.

كاسارد و يانوويتز، 1986؛ گزارش تحقيقى كميسيون 
استراليا، 2003؛ فوكوياما، 1998، 1999؛ بولينو و 

همكاران، 2002؛ شجاعى باغينى، 1387؛ كلمن، 1987، 
1998، 1990؛ ازرايل١ و همكاران، 2000؛ برت، 2000؛ 
پوتنام، 1993؛ نارايان و كسيدى، 1999؛ فيلد، 2003؛ 
حسيني بهشتى و هادوى، 1385؛ كاركنان نصرآبادى، 

1376؛ آى كدا، 2002؛ هارپر، 2002؛ هانى فان، 1916؛ 
لين، 2000؛ اكبرى، 1383؛ علوى، 1380؛ لسر، 2000؛ 

1. Israel
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شكل 2: الگوي انگاره اي توسعة پيامدهاي سرماية اجتماعي
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